
 

 لرزه فشان و زمینآتش
 

 

 

 

 

آتشزمین و  دغدغهلرزه  از  مردمان فشان  هاي 

. در  هست  همچنان بوده و    آغاز آفرينش  درنخستین  

ساز آن   و  شناخت  و  از  كار  گريز  يا  كنارآمدن  گاه 

 ست. خرافه تا واقعیت و حقیقت پیموده ا ، انديشه انساني راه درازي را از توهم و خیال وآمد آنهاپي

ياد آنجا كه دو پديده  از  شده و ش  از  آنها  نیز   چگونگيشناسي در  دانشي زمین  هايريشهناخت  كانسارها  زايش 

هاي و دگرديسي شناخت و ديدگاه  تکاملشترگَو بسیار كوتاه، فَ  بنیاديناي  گونه  به  نوشتار زير كوشش دارد    هست

 بررسي كند:  ،تا كنون  چندهزار سال گذشتهاز را در اين زمینه  ايراني

 

  و   ها ريشه  شناختمیان كشورهاي جهان دارد،    ايران كه يگانه است و درازترين پیشینه را دربراي كشوري چون  

ها رساند و هرآينه اين شاخ و برگ و میوهآوردهاي آينده ياري ميدست  يهها  ها و میوهبرگ شناسايي    ها وشاخه

 .است گريزناپذيرها بگسلند، مرگشان ريشهاز بخواهند وابستگي خودشان را 

فرستاد و جهانیان از  گاه بود و خرد و دانش و فرهنگ به همه جهان ميايران در میانه گیتي براي هزاران سال تخت

 . ه ايراني برخوردار بودندهنر، فرهنگ و انديش

سرزمین  از  ما  كم كشور  زمینهاي  روزگاران  در  كه  است  گیتي  آتش شمار  گواه  زمینفشانيشناسي  و  هاي لرزهها 

بر بي امروز  به  تا  آن  نمودهاي  كه  بوده  پژوهششمار  و  مانده  ازاينجا  است.  سرگذشت  پذير  با  آشنايي  براي  رو 

لرزههاي آتشبا پديده  بايدشناسي كشور  زمین پي  هاعلتهاساختارها، شوند  و  ايفشاني،  بهو  آنها  اي گونه آمدهاي 

و اينکه چگونه بر امروزمان    نادرست نیاكان   هايو آشنايي با انديشههاي درست  بر پايه انديشه  ايبنیادين و ريشه

 آشنا شويم. رانند، فرمان مي

سازند و هايي هستند كه پیوستگي ما را با رازهاي درون زمین برقرار ميو راهها  ها، روزنهلرزهها و زمینفشان آتش

 روند.  شمار مي يکي از كارآمدترين ابزارهاي پژوهش در ساختار دروني زمین به

فشاني، آتشدست نیامده اما در برخي از جاهاي  بهلرزه  گر زمینبرداري از نیروي ويران گرچه هنوز راهي براي بهرهاَ

اند تا جابجايي و تکاپوي ها بنا كردهفشان هاي همیشگي با ابزارهاي درخور براي بررسي آتشها و پايگاهايستگاه

فَ  و  ماگمايي  گدازهاي  و  پي  شتِرگَماگما  زمین  درون  در  را  همآنها  و  كنند  بهگیري  در  آنها  نیروي  از    راه   زمان، 

 .سود بَرَندگرم آب برداري ازبهرهاموني آنها در ها يا از گرماي پیرانداختن نیروگاه

انديشهنديشه انسان در روزگار دراز دو میلیون ساله راه درازي را پیموده است.  اَ اين  ها و ريشه  بنیاد و پیشینه 

اُ  توان ميدانش زمین را   هاي دغدغهفشان از نخستین  لرزه و آتشها جستجو كرد. زمین ها و افسانهستوره در دل 

 . زده استپیوند مي  هااُستورهداد آنها را به خرُ كه بوده انسان در بامداد آفرينش

هاي كهن ايران بدان اشاره رفته و از دهان آن آتش  آيا اژدهائي كه در افسانه،  هاانديشه  آن و برپايه    از اين ديدگاه

مي خارج  دود  دماغش  از  آتش  دهشو  افسانهاست؟  نبوده  فشان كوه  در  اژدها  گرشاسب، نابودكننده  ايراني،  هاي 

 .  داردپوشاني هميکديگر  اب نريمان هستند كه گاهي شخصیت آنهاسام فريدون و



 

در   كه  است  فشاني دماوند به زنجیر كشیده شدهدهاک( در كوه آتشهاي كهن ايراني، ضحاک )آژي بر پايه نوشته 

پاره مي  ،روزيفرجام  تا دوباره  بند  ويران كند  به  گیتي  از خواب   گريدر گستره  زمان گرشاسب  و در آن  بپردازد 

را شکست ميبرمي  او  و  بهمن  دهد.خیزد  مَاست كه در هزاره هوشیدَ  شت آمدهيَدر  زديسنا، رماه، دومین موعود 

ستم  خواهد گسست،  زنجیر  دماوند  كوه  از  كرده، يكضحاک  پیشه  م گري  از  سُسوم  و ردمان،  گوسپندان  توران، 

اَ لستان برانگیخته آن نابکار را هورامزدا گرشاسب را از دشت زابُساير آفريدگان ايزدي را نابود خواهدكرد. آنگاه 

 سازد.نابود مي

فشاني كه ايرانیان از آتش  ايآموزه فشان كوه دماوند است كه بنابر  آتش  يادهاک، اژدهاي كوه دماوند  بنابراين آژي  

 اين كوه دوباره آغاز به فوران نمايد.  ها،هزارهدر  يابند كه شايددرميدارند،   آن دوباره 

ايگنیمبِ سَار وجود  پیرامون  در  لاهار  و  خاکهَ يت  در  كه  آن  خاكسترهاي  و  چشم  برداريند  به  تبريز  شهر  هاي 

  هاي رينههاي آذرآواري در دامنه بلنديوند و وجود سنگمعدني در كناره خاوري دما  هاي پوكهخورد، نهشتهمي

 فشان در گذشته است.  گر فعالیت انفجاري شديد اين دو آتش، نشان در نزديکي دماوند

بَفوران گدازه  يکي ازتکاپوي    ترينجوان   زمان در استان سیستان و بلوچستان نشانههاي گوگردي در دامنه كوه 

  .خیزدبَر مي تان در اين استان هنوز دودف  فشان تَو از آتش كشور است هاي فشان آتش

گازساز و چشمههاي آهكچشمه عَاِ  آندزيتيتراكي  هايفشان آتش  پیرامون در    داركربنیك  هاي  و  بدالله در  رنان 

اِ  هايديوارهبر    جوشند.ميراستاي گسل دهشیر در استان يزد همچنان     3500  باستاني  هاينگارهسنگرنان  كوه 

كه به غار ديو نامور است و  هاييكاريو كنده و گبري شدادي زيرزمیني هايكاريكندهدر نزديکي آن و  شکار ساله

 !شود ديده مي سرب و روي و مس و زر چندفلزي ارهايكانس

هاي داغ و  هايي از سنگهاي گدازه، بهمنهاي بزرگ، سیل در انديشه ما فوران   كنیمفشان گفتگو ميهرگاه از آتش

 كند.خاكستر، گازهاي كشنده و انفجارهاي بزرگ كه با نابودي و ويراني همراه است، گذر مي

آتش فوران  دوره  واپسین  درست  ايران فشان سن  نشدههاي  روشن  آنها،  زمین  ياري  با  بتوان  تا  نامه گاه است 

 تر دريافت.اي و تاريخ كهن را بهتر و روشنرويدادهاي افسانه

  در شکل ماري ن بهمَهرِاَ خوانیم كهمي ريشه آفرينش يا آفرينش نخستین(يا  Bundahishnدهیشن )بون  شهِ ندِدر بُ

زد از ماه فروردين است. از آب رمُجهد و اين در روز هُو بر زمین مي  پرد  زير زمین بیرون مي   از  و  بخشي از آسمان 

مي دارد  قرار  زمین  زير  در  ميكه  سوراخ  را  زمین  سپس  و  اَكندگذرد  ميمَهرِ.  زمین  بر  چون  بر  ن  نخست  رسد 

گیومَ بر  گاو و سپس  بر  بعد  برده  آلوده  گیاهان حمله  تاريکي  و  با دود  را  آن  كه  بر آتش،  و سرانجام  كند. ميرث 

و    يورش تاريکي  مي به   ترساو  مي همراه  پژمرده  گیاهان  جانوران  آورد،  از  زمین  و  زهرآگین    ندهده  آزارشوند  و 

 ماند. اندازه نوک سوزني هم از آن خالي نميشود تا جايي كه بهانباشته مي 

 شوند.ور ميها بر گاو و گیومرث حملهيهمه بدو گرسنگي و نیاز 

ديده   اينجا  آتشميدر  فوران  چون  و سهمگین  طبیعي  بلايي  كه شود  داده  روي  نخستین  انسان  دوره  در  فشان 

 است. و گیاه و پژمرده شدن آنها و تیرگي هوا نگاشته شده جانورن بر انسان و هرمَاَ  يورشاشاره به آن به صورت 

 برانگیز است.   انديشه جهدميشکل ماري به بیرون ن  پس از سوراخ كردن زمین به مَهرِاشاره به اينکه اَ

شد فريبرز و كیخسرو    ها، قرارها و پرخاشپس از گفتگو   ...  "نويسد:  هاي اوستا ميشتاستاد پورداوود در تفسیر يَ

را كه   اردبیل رفته، دژ بهمن  بود،  اَ  جايگاهبه  به    بگُشايندهريمن  گ  دِژآن    شودن گُو هر كدام  پادشاه    رددكامیاب 

  نرسیدند، زمین همچو  دِژشود. نخست فريبرز با توس لشکر كشیده به تسخیر دژ بهمن رفتند، چون به نزديك  

بَ سِردَآتش  بَمید،  گرمي  از  ها  اَفاَرنان  جادوي  دربرابر  بسوخت،  زره  میان  در  بدن  و  نیاورده  روخت  تاب  هريمن 

ببرگشتند. پس و سپاهیان  گودرز  با  كیخسرو  بهمن هازآن  دژ  نزديك  به  كیخسرو  شتافتند. چون  بهمن  دژ  سوي 



 

وده اين آن را به نیزه بلندي بست  و به گیو گفت يزدان را ياد نم  اي ستايش و درود خداوند نوشت ورسید، در نامه

نهاده شد، خروش از دشت و كوهسار برخاست، جهان تیره و تار شد.   ه. وقتي نامه به ديوار دژ  نامه را به ديوار دژ نِ

 كیخسرو اسب سیاه خود را برانگیخته به ياران گفت كه دژ را تیرباران كنند. 

    است:آمده  نیز در شاهنامهرويداد  همین  بخشي از

 جويلشکري جنگد توس با شُبِ

 به تندي سوي دژ نهادند روي 

             گاهكاووس در قلب و فريبرز

 اندرون توس و پیل و سپاه پیش به

             ژ اندر رسیددِهمنچو نزديك بَ

 زمین همچو آتش همي بردمید

             ها ز گرمي همي برفروختنان سِ

 زره مرد جنگي بسوخت  میانِ

              ر گفتي از آتش استسَ ه  ب رزمین سَ

             هوا دام اهريمن سركش است

 سر باره دژ بد اندر هوا           

 نديدند جنگ هوا را روا 

             سپهبد فريبرز را گفت مرد

 سر هم نبرد اندر آرد به گرد

             به تیر و كمندبه تیغ و كمان و 

             بکوشد كه بر دشمن آرد گزند

              دژ يکي راه نیست نِبه پیرامُ

           س آگاه نیستوَگَر هست از ما كَ

             میان، زير جوشن بسوزد همي

 روزد هميتن بارِگي برفُ

 سي            تو انديشه در دل میاور بَ

             نگیرد كسي تو نگرفتي اين دژ 

             گشتند باز ه نومیدي از رَزمب

 !... ر از رنج راه درازنیامد بَ

دِ جايگاه  حکیم  بَ  ژِچنانچه  كه  همن 

اَ پورداود  استاد  و  ردبیل  فردوسي 

شدن مي گرم  از  باشد،  درست  دانند، 

در   بدن  سوختن  و    زرهمیان  زمین، 

اسب تن  سِ  افروختن  تاب هانان و   ،

اَ از گرما، وجود  هريمن و  نیاوردن و فرار 

از دشت ديوها در دِ ژ، برخاستن خروش 

شدن  تار  و  تیره  پايان  در  و  كوهسار  و 



 

 كرد. فشان سبلان را برداشت وران آتشتوان فمي ، جهان در برابر چشم پهلوانان 

از تندي گرما،  تا    دانیم كه اردبیل شهر گرمسیري نیستگزارشي از پیشینه فوران سبلان در دست نیست اما مي 

   بدن در میان زره بسوزد.

باختري و آن تا چهار كیلومتري جنوب  هايتركشفشان جوان سبلان تا فاصله دو كیلومتري باختر و  خاكستر آتش

 كیلومتر است. 35دهانه سبلان  ازاين شهر  دورياست و آن تا پانزده كیلومتري باختر اردبیل رسیده هايگدازه

كُهَنفشان از آتش  دردسترس  ترين گزارش ترين و زيباكهن  79فشاني كوه وزوو در سال  رويداد آتش  آنِ ز  اَ  هاي 

آنچهمیلا است.  آتش  دي  هنگامه  گزارش  كه  فشاني  از  اين  از    است  آورده شدهدر  توس  آنچه حکیم  چگونگي با 

 است. همانندكند دژ گزارش ميمیدان نبرد بهمن

هاي  پیر  پلیني سال  فاصله  در  مي   79تا    23كه  ايتالیا  سیسیلي  جزيره  در  مي  استهزيستمیلادي  كه بیان  دارد 

را براي بدست آوردن زر و  آن  هائي ازاز خشم زمین در برابر كساني است كه بخش برخاستهفشان لرزه و آتشزمین

به    كاريبا معدن   سیم و آهن   در. وي كنجکاوي هوشمندانه و غريزي بسیاري  پردازندميندوزي  اَسرمايه  كنده و 

كشته شود. میلادي آتشفشان وزوو    79همین سبب شد در فوران سال    هاي طبیعي داشت وبررسي نزديك پديده

زيست  میلادي مي   113تا    61هاي  جوان كه در فاصله سال اش پلینيشدن او در دو نامه كه برادرزاده  داستان كشته

میلادي آتشفشان وزوو را   79میلادي نوشته، بازگو شده است و فوران سال    نخسته  دِ سَ  رويدادنگاربه تاكیتوس  

 :كندگزارش مياينگونه 

ستابیس و بوسکورال را مانند برف ئي، اِمپِ كیلومتر از كوه وزوو دور گرديد و شهرهاي پُ  30ابرهاي خاكستر بیش از  

ل مدفون گرديد. ستوني از دود به  از گِو شهر هركولانوم در زير پوششي    تیره گشتفرا گرفت و روز مانند شب  

 لرزه مین هاي زباريد. هوا تیره وتار شد و تکان بسیار از آسمان بر زمین مي   يهاشد و سنگ شکل چتر گسترده مي

 . سوختلیني پیر در آتش كرد و پِها را ويران خانه

 است.بودهمیلادي  1906فوران آن در آوريل  واپسین و پراكندمي  و سنگ آتشفشان وزوو هنوز آتش

روز هشتم هشت و دو دقیقه  در ساعت    قرار داردتینیك در درياي كارائیب  در جزيره ماركه  ه  لِكوه پِ  فشانيآتش

از يك  .يافت  پايان روز  به اوج خود رسید و در ساعت هشت و سه دقیقه همان   1902ماه مه سال   دقیقه در كمتر 

خاكستر و    ريختنبیرون   ولرزه  با زمین   پیش از آن،از ده روز    كوه پله    پراكني آتش. آغاز  كشته شدند  تنهزار  سي 

اين بود  همراه  مي  كارگاز  تشديد  آن هرروز  در  رسید.  فرا  اصلي  فعالیت  لحظه  تا  انفجاري  شد  سبب    بزرگروز 

كنده و  و    كوه  چکاد شدن  خردشدن  با    سپسشد  سوزان  شهر    بسیار  شتاب ابر  تا  كوه  كیلومتري  هشت  فاصله 

ابر كه  ر را در كمتر از يكپیِن سَ ابر    هايسنگ دربردارنده  دقیقه پیمود. اين  درشت و ريز و خاكستر بود و به آن 

  بزرگاي انفجار  برابر  كوه پله  انفجار  بزرگايپديد آورد.    ايويژهفشاني  هاي آتش، نهشتهانددار هم گفته سنگخرده

 ست. ا تي برآورد شدهان سي مگاتن تي 

ابر   چهارصددرجهدماي  نزديك  سانتیگراد سوزان 

شد كهاما    برآورد  آنجا  نرم   از  و سبب  شیشه  شدن 

دماي آن بايد    استههاي آهني گرديدخمیدگي نرده

تا   در  باشد.  بوده  سانتیگراد  هفتصد درجه    ششصد 

، سوزن پرآوازه كوه پله ازدهانه نمايان شد كه  پايان 

 ست.امتر بوده 417بیشینه بلنداي آن در آن سال  

از چنداني  تاريخهاي  لرزهزمین  گزارش  از  در    پیش 

گواه  اما  نیست  باستان دست  درک شناختي هاي   ،



 

گزآباد در در گورستان و تپه سِ  شناختيهاي باستان دهد. گواهمي  دستها به  فشانيبهتري از آنها را نسبت به آتش

است. هاي آن را از میان بردهسوم پیش از میلاد آبادياي ويرانگر در هزاره  لرزهدهد كه زمین زهرا نشان ميبويین

نده ويراني و آسیب در سده هفدهم پیش از میلاد  هدر در كرمانشاه نشان نگاوَهاي همساني در تپه گودين كَگواه

 است. 

لاد در ري است. برابر لرزه سده چهارم پیش از میايران كه گزارشي از آن در دست است، زمین  لرزهنخستین زمین 

دوريس   نزديك  نوشته  مقدونیه  و  يونان  تاريخ  درباره  كتابي  نويسنده  از    350ساموسي  پیش  مسیح سال    زايش 

زمین   ريراگا اثر  در  ماد  به در كشور  ويران شد  دروازهگونهلرزه  پیرامون  در  زمین  كه  كاسپیناي  چنان   مازندرانهاي 

شده  پاره رودخانهپاره  مسیر  كه  يافته  هابود  گوناگون  اين  تغییرهاي  از  پس  گزارش گبود.  در زارش،  ديگري  هاي 

 باشد.تري بستگي داشته هاي تازهلرزههاي پیش از میلاد در باره راگا در دست است كه بايد به زمینسده

دوره در  باستان  ايران  زرتشت  در  آيین  پیدايش  از  پیش  زمین   ،چندخدايي،  وجود  براي  ديوي  گردباد  و  لرزه 

 است.  داشته

 لرزه آورد و گردباد نیز سازد.  ديو آن است كه زمیناست كه چشمگدر بندهش آمده

ايران باستان شگفتگزينش ديوي براي زمین  ايران لرزه در  از سرزمین انگیز نیست زيرا  خیز هاي لرزهزمین يکي 

كوه  آلپرشته  و    -هاي  است  افسهیمالايا  دانهدر  پي  كه  مردمي  كهن  باورهاي  و  پي  رها  دچار  آمدهاي پي 

 باشند. بودههايي بايد ديو اند لرزه بودهآيند زمین ناخوش

كار و چگونگي رويداد    و  دانند كه در بررسي سازپیش از زايش مسیح( را نخستین كسي مي  322تا    384ستو )رَاَ

 است. را پیشنهاد كرده "بادهاي زنداني"ه نگارِاِلرزه، زمین

ويژگي داراي  باد،  و  هوا  ايزد  باستان  ايران  چیرهدر  جوينده،  پیشهاي  پسشونده،  سختروندهرونده،  ترين، ، 

تموج ترين، شکست دهنده، ستیزه  قوي لرزآورنده، موج  شکن،  زبانه  انندهانگیز،  بودهو  باورهاي كشنده  در  است. 

ها شده و با  سبب شکافتن سنگ است  زنداني شده  در زير زمین  كه  باد  كهن چهارهزار ساله ايراني هواي در جريان 

 زايد شدن از زمین، لرزه مي بیرون 

 گردد!ستو در فلات ايران باز ميرَاَ زايش به مردمان پیش از اين ديدگاه

انباشتگي تنش و سپس رهايي آن در ژرفاهاي نزديك به ده كیلومتري زمین، سبب شکافتن  دانیم كه  امروزه مي

 گذاري تفاوت دارد!نگاره چهارهزار سال پیش تنها در نامنگاره تازه با اِشود. اين اِلرزه مي زمین و رويداد زمین

زمین  را  گاهي  آتشنیز  لرزه  مي مانند  مردم  گناهان  از  خدايان  يا  خدا  خشم  برآيند  برخي، دانستهفشان  و  اند 

اما آن انديشهميهنوز هم  شوربختانه،   اَدانند  خود به جايي رسیده   دگرديسي  شتِرگَفَساتیري نخستین در  هاي 

كه   آتش  هالرزهزمین  رويداد  امروزهاست  بر    هافشان و  و  زمین بنیان  را  ورقي  آقیانوسساخت  كف  و   هاگسترش 

زمین ناپذير  چاره  وجوش و تکاپوهاي  كه ريشه در سازوكار جنب  استاستوار كرده   هاپوسته   و فرورانش  جابجايي

آماده  جانوري    بومزيستدن  كر  در  و  ساده  داردگیاهي  يا  ناداني  در  هست  اگر  گناهي  در  اِ  و  مردمان  نگاري 

 .ا استآنه فعالیت گزيدن از حوزهيا دوري با آنها زيستيهم هايبه روشيابي دست

زمین در  باورهالرزهپژوهش  و  باستاني  مي  هاي  بارا  و  توان  نام  و چگونگي  آبادينام  بررسي  و  هاي گذاري شهرها 

  گیري كرد.نیز پي  كهن

 لرزه است.شده به كمك زمین شناسان به معني جاي ويران از ديد گروهي از باستان  راگانام شهر باستاني ري

 لرزه است.ن در نزديك تهران در زبان پهلوي به معناي زمین هَنام روستاي بومِ 



 

کنان شِ  رقند كوهي به كوهمَنزديك سَ  ،تلاندر پهنه خَ

افسانهن بر  بنا  كه  است  به  امور  با  هاي  مانده،  ياد 

 است. پديد آمده سپینلاِكانه لعل ،آن شکافتن  

جنوب چشمهدر  سلماس  شمال  و  خوي  اي  باختري 

زلزله به زمینبولاغ  نام  سرانجام    لرزه چشمه  و  دارد  وجود 

 .    شکنان نام داردلارستان، اِ در پَهنِه  يکي از شهرها

فشان مانند كوه سهند كه شايد  دوره آرامش يك آتش

بکشد   هم  درازا  به  آتشبسیار  خاموشي  فشان  دوره 

مي زمیننامیده  باره  در  آرامش  دوره  و لرزهشود.  ها 

فشان يا  توان از خاموشي ابدي يك آتشيد اما هرگز نمي آدرست مي  هم  زا مانند گسل گوک در بمهاي لرزهگسل

لرزه ابدي يك گسل  يا  زا  آرامش  ايران آتشراندسخن  نوشت  اِفشان . در  و  تفتان  و ان خاموشرنهاي دماوند،  اند 

 اند. بوده 1382و بم 1369زيتون ، رودبار1357س بَهاي تَلرزهگر و بنیاد برافکن، زمین هاي ويران لرزهآخرين زمین 

 نوشت:پي

 هايآنچه خوانديد برگرفته از كتاب

 ،زندگي و مهاجرت آريائیان برپايه گفتارهاي ايراني نوشته دكتر فريدون جنیدي

 ،ويج از دكتر مانوئل بربريان پیشینه دانش كیهان و زمین در ايران ستاري در جُ

 زاده نوشته دكتر علي درويشفشاني هاي آتشها و رخسارهفشان آتش

 و

 است. ،برگردان ابوالحسن رده ،ملويل امبرسز و دكتر چالز هاي ايران نوشته پرفسور نیکلاسلرزهتاريخ زمین

درويش  بزرگ  نقش دكتر  و  جنیدي  دكتر  استادان  ساله  ده  دانش  چند  و  فرهنگ  گسترش  در  هاي نوشته   وزاده 

فشان  آتش  -ژدهاپنداشت اَ  پوشیده نیست.  زمین و معدن فرهنگ،    مردان دانشي  بر  ،ارزش آنها  پرشمار و بسیار با

 اند. آشکار كرده 1358بار استاد فريدون جنیدي در سال  را نخستین

 نويسد: ميويج ستاري در پیشینه دانش كیهان و زمین در ايران جُ  نوشتار كتابدكتر بربريان در پیش 

به كه  آنجا  تنها  تا  دارم  از سال    سرگرميياد  پژوه   1344من  زمین فراگرفتن، خواندن،  نوشتن درباره دانش  و  ش 

هدفبوده   و  نگارش    من  است  زمجُكتاب  از  و  كیهان  دانش  پیشینه  در  ايران ستاري  در  در  ین  پژوهش  را  ويج 

از  و  ي فرهنگ كهن  زمینه زمین  باستان دانش  ايراني در   دوره  انديشمندان  يادآوري جايگاه  و  ايران  كنون در  تا 

 است. بوده پیشرفت دانش و فرهنگ در گوي زمین

 و يابي به هدف يادشده نشست. استاد در دست پیروزياين شاهکار را بايد خواند و به تماشاي 

اي از سپاسگزاري  است همچون نشانهنوشتههاي ايران  لرزهتاريخ زمین  برگردان پارسيابوالحسن رده بر پیشاني  

دانش لرزهيك  زادبآموز  درباره  ارجمند  پژوهش  اين  دهندگان  انجام  از  لرزهشناسي  برگردان وم  ايران،  ما،  خیز 

 كنم.  ملويل پیشکش مي امبرسز و دكتر چارلز  ايشان پرفسور نیکلاسهم ارسي را به پ

  است  آموز خواندن خود پي ببريم. كاريرا نیز بايد خواند تا به دلايل استاد ابوالحسن رده در دانش  كار بزرگاين  

ديداركه  كارستان   نوشته   هاماندهبررسي    ،هاتريندوردست  با  بسیارو  مردمكهن  هاي  با  ديدار  فرهیختگان   و  و 

 .استها همراه بودهها و استادان دانشگاهها، آباديشهرها و روستاها، بیابان 

  فشانهاي آتشنگارهو محمدجواد زماني است.    سبلان از اسماعیل منتخبي  فشان خاموش و بزرگآتش   يهانگاره

  اله زماني است.هاي خاموش و كوچك عبدالله و اِرنان از نعمت



 

 
 
  

 

 

 

 
  



 

 


